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بررسی چالش های گروه های جهادی در تعامل با 
نهادهای دولتی در مقیاس محله

چكیده

تجربه »دفاع مقدس سوم« نشان داد که جامعه ایران از ظرفیت گسترده ای برای مشارکت داوطلبانه در مدیریت بحران و حل مسائل عمومی 
برخوردار است. حضور مؤثر گروه های جهادی، مساجد، هیئت های مذهبی و شبکه های محلی در امدادرسانی، پشتیبانی اجتماعی و بازسازی 
مناطق آسیب‌دیده، بار دیگر اهمیت سرمایه اجتماعی و توان خودسازمان‌دهی جامعه را آشکار کرد. بااین حال، تجربه مذکور نشان داد که 
بخش مهمی از ظرفیت های مردمی به دلیل موانع نهادی، تمرکزگرایی اداری و فقدان سازوکارهای پایدار همکاری میان دولت و جامعه، به طور 
کامل به کار گرفته نشد. ازاین رو، مسئله اصلی کشور کمبود مشارکت مردمی نیست، بلکه نبود الگوی حکمرانی متناسب با این ظرفیت هاست.

این گزارش با بهره گیری از تجربه دفاع مقدس سوم، الگوی »گذار به حکمرانی مردم محور در مقیاس محله« را به عنوان چارچوبی برای استفاده 
پایدار از ظرفیت گروه های جهادی ارائه می کند. نقش گروه های جهادی نباید به اجرای پروژه ها محدود بماند، بلکه این شبکه ها می توانند 
در شناسایی مسائل، تصمیم سازی، نظارت اجتماعی، مطالبه گری و ارتقای سرمایه اجتماعی محلات نیز نقش‌آفرین باشند. محله به عنوان 

نزدیک ترین سطح حکمرانی به شهروندان و مناسب ترین بستر برای سازماندهی مشارکت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، چهار سازوکار سیاستی برای تحقق این گذار پیشنهاد می شود: طراحی کریدورهای سبز اداری به منظور کاهش موانع بوروکراتیک، 
توسعه سامانه های داده باز محلی برای تقویت شفافیت و مشارکت، ایجاد نظام های آموزش و توانمندسازی کنشگران محلی و استقرار الگوهای 

تأمین مالی تلفیقی با هدف حفظ استقلال نهادهای مردمی و افزایش تاب آوری محلات.
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بررسی چالش های گروه های 
جهادی در تعامل با نهادهای 

دولتی در مقیاس محله

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله 
تجربه »دفاع مقدس سوم« بار دیگر نشان داد که جامعه ایران از ظرفیت چشمگیری برای مشارکت داوطلبانه در حل مسائل عمومی برخوردار 
است. در طول بحران، گروه های جهادی، مساجد، هیئت های مذهبی، شبکه های مردمی و کنشگران محلی در کنار دستگاه های اجرایی، 
نقش مؤثری در امدادرسانی، پشتیبانی اجتماعی، اسکان اضطراری، توزیع اقلام ضروری، بازسازی زیرساخت ها و تقویت همبستگی اجتماعی 
ایفا کردند. این تجربه نشان داد که سرمایه اجتماعی جامعه ایران، برخلاف برخی برآوردها، همچنان از توان بالایی برای سازماندهی و بسیج 

مردمی برخوردار است و در شرایط بحرانی می تواند بخشی از ظرفیت حکمرانی کشور را تکمیل کند.
بااین حال، بررسی تجربه میدانی دفاع مقدس سوم نشان می دهد که مسئله اصلی کشور کمبود مشارکت مردمی یا ضعف انگیزه های اجتماعی 
نیست، بلکه فقدان سازوکارهای نهادمند برای استفاده از این ظرفیت هاست. در بسیاری از موارد، گروه های جهادی صرفاًً در جایگاه مجریان 
خدمات یا نیروهای پشتیبان استفاده شده و امکان ایفای نقش در شناسایی مسائل، تصمیم سازی، نظارت اجتماعی و سازماندهی مشارکت های 
محلی برای آنان فراهم نشد. همچنین، رویه های اداری، تعدد مجوزها، نبود دسترسی به اطلاعات عمومی، پراکندگی مسئولیت ها و فقدان 

سازوکارهای مشخص همکاری میان دولت و نهادهای مردمی موجب شد بخشی از ظرفیت اجتماعی موجود بالفعل نشود.
ازسوی دیگر، تجربه بحران نشان داد که مؤثرترین سطح سازماندهی مشارکت مردمی، مقیاس محله است. در این سطح، روابط چهره به چهره، 
اعتماد متقابل، شناخت دقیق نیازهای محلی و امکان بسیج سریع منابع، زمینه مناسبی برای حل مسائل عمومی فراهم می کند. بنابراین، 
مسئله اصلی گزارش حاضر آن است که چگونه می توان تجربه موفق مشارکت های مردمی در دوران بحران را از یک تجربه مقطعی و واکنشی 
به الگویی پایدار برای حکمرانی عمومی تبدیل کرد؛ الگویی که در آن مردم صرفاًً مجریان سیاست های عمومی نباشند، بلکه در شناسایی 

مسائل، تصمیم سازی، اجرا، نظارت، پاسخ گویی و ارزیابی نیز نقش مؤثر ایفا کنند.
بر این اساس، گزارش حاضر از مفهوم »حکمرانی مردم محور در مقیاس محله« به عنوان چارچوبی برای بازطراحی رابطه دولت و جامعه استفاده 

می کند و می کوشد نشان دهد که گروه های جهادی می توانند یکی از مهم ترین نهادهای واسط در تحقق این الگو باشند.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی 
ظرفیت گروه های جهادی به مراتب فراتر از نقش های متعارف امدادرسانی و خدمات‌رسانی است. این گروه ها به‌دلیل برخورداری از اعتماد 
اجتماعی، شناخت میدانی، شبکه های داوطلبانه و توان بسیج سریع منابع، قابلیت ایفای نقش در ساحت های مختلف حکمرانی محلی را دارند. 

مهم ترین یافته های گزارش عبارت اند از:
1   محله، مناسب ترین مقیاس برای استقرار حکمرانی مردم محور است. محله نزدیک ترین سطح حکمرانی به زندگی روزمره شهروندان 
است؛ سطحی که در آن سرمایه اجتماعی، روابط همسایگی، اعتماد، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی بیشترین امکان بروز را دارند. 
تمرکز بر محله موجب کاهش فاصله میان تصمیم گیران و شهروندان، افزایش دقت در شناسایی مسائل، ارتقای پاسخگویی و تقویت نظارت 

اجتماعی می شود.
2   مأموریت گروه های جهادی باید از نقش صرفاًً اجرایی به نقش های توسعه ای و حکمرانی ارتقا یابد. این گزارش سه حوزه اصلی برای این 

تحول معرفی می کند:
   در ساحت اقتصادی، گروه های جهادی می توانند با توسعه کسب‌وکارهای محلی، تعاونی های تولیدی، کسب‌وکارهای اجتماعی و 

شبکه های اقتصاد مردمی، به تقویت تاب آوری اقتصادی محلات کمک کنند. 
   در ساحت اجتماعی، این گروه ها می توانند به عنوان نهادهای میانجی میان دولت و مردم، مطالبات محلی را صورت بندی کرده و زمینه 

مشارکت مردم در تصمیم گیری های عمومی را فراهم سازند. 
   در ساحت فرهنگی، گروه های جهادی قادرند ارزش های برآمده از تجربه میدان، ازجمله همکاری، مسئولیت پذیری، ایثار و مشارکت 

اجتماعی را به سرمایه فرهنگی پایدار تبدیل کنند.
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1. مقدمه

3   مهم ترین مانع توسعه حکمرانی مردم محور، ضعف ظرفیت های اجتماعی نیست، بلکه کاستی های نهادی و اداری است. در نبود 
سازوکارهای شفاف همکاری، گروه های جهادی ناگزیر به فعالیت در چارچوب های محدود اجرایی می شوند و امکان بهره گیری از ظرفیت های 
آنان در تصمیم سازی و حل مسئله کاهش می یابد. بنابراین، مسئله اصلی، اصلاح رابطه میان دولت و نهادهای مردمی و بازطراحی نقش دولت 

از مجری انحصاری به سیاستگذار، تنظیم گر و تسهیلگر است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 
براساس یافته های گزارش، تحقق حکمرانی مردم محور در مقیاس محله مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی است که بتواند مشارکت 

مردمی را از سطح اقدام های داوطلبانه به سطح حکمرانی پایدار ارتقا دهد.
1   طراحی »کریدورهای سبز اداری« برای فعالیت گروه های جهادی و نهادهای مردمی: هدف از این اقدام، کاهش موانع 
دیوان سالارانه، تجمیع مجوزها، تفویض اختیارات مشخص و ایجاد پنجره واحد خدمات برای تعامل میان دستگاه های اجرایی و گروه های 

مردمی است. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت واکنش در شرایط بحران، اعتماد متقابل میان دولت و جامعه را نیز تقویت خواهد کرد.
۲   توسعه زیرساخت های داده باز در مقیاس محله: دسترسی شهروندان و کنشگران محلی به اطلاعات مرتبط با بودجه ها، پروژه های 
عمرانی، شاخص های آسیب های اجتماعی، خدمات عمومی و عملکرد دستگاه های اجرایی، پیش شرط مشارکت آگاهانه، نظارت اجتماعی 

و مطالبه گری مؤثر محسوب می شود. بدون شفافیت اطلاعات، مشارکت مردمی ناگزیر در سطح اجرای پروژه ها باقی خواهد ماند.
۳   ایجاد نظام های پایدار آموزش و توانمندسازی کنشگران محلی: گزارش پیشنهاد می کند مدارس حکمرانی محله یا مراکز 
آموزش کنشگری محلی با هدف آموزش حقوق شهروندی، برنامه ریزی محلی، مدیریت بحران، حل تعارض، مدیریت مالی، رهبری اجتماعی 

و شیوه های قانونی مطالبه گری ایجاد شوند تا مشارکت مردمی بر پایه دانش و مهارت نیز استوار شود.
۴   طراحی نظام تأمین مالی تلفیقی: این الگو بر ترکیب منابع دولت، مردم، خیرین، گروه های جهادی و بخش خصوصی استوار است و 
می کوشد ضمن حفظ استقلال نهادهای مردمی، منابع لازم برای اجرای پروژه های توسعه محلی را فراهم کند. استفاده از مشوق های مالیاتی، 

صندوق های توسعه محلی، ضمانت های اعتباری و حمایت های زیرساختی می تواند پایداری این الگو را تضمین کند.
در مجموع، این گزارش تأکید می کند که گذار به حکمرانی مردم محور با افزایش تعداد گروه های جهادی رخ نخواهد داد، بلکه با اصلاح قواعد 
نهادی، بازتعریف رابطه دولت و جامعه و تقویت جایگاه محله به عنوان واحد پایه حکمرانی امکان پذیر خواهد بود. تجربه دفاع مقدس سوم نشان 
داده که ظرفیت اجتماعی لازم برای این تحول در جامعه ایران وجود دارد؛ اکنون چالش اصلی، تبدیل این ظرفیت اجتماعی به سازوکارهای 

پایدار حکمرانی است.

در ادبیات مدرن سیاستگذاری عمومی و جامعه شناسی سازمان ها، نحوه مواجهه ساختارهای حاکمیتی با »بحران«، 
مهم ترین سنجه برای ارزیابی کارآمدی و تاب‌آوری یک نظام سیاسی محسوب می شود]۱۸[. بحران ها، به‌ویژه 
در مقیاس های کلان امنیتی و ملی نظیر آنچه در جریان »دفاع مقدس سوم« تجربه شد، صرفاًً یک رویداد نظامی 
نیستند؛ بلکه یک »شوک نهادی« عمیق‌اند که تمام معادلات، دستورالعمل ها و رویه های معمول دیوان سالاری را 
مختل می کنند. در این بزنگاه های تاریخی است که تناقضات ساختاری میان نهادهای رسمی و شبکه های مردمی 
با وضوحی بی سابقه خود را نمایان می کنند. مسئله بنیادین این گزارش سیاستی، ریشه یابی و تحلیل همین تناقض 
ساختاری و اصطکاک فرساینده میان »گروه های جهادی« به عنوان پیشران های حکمرانی مردم محور و »نهادهای 

دولتی« به عنوان متولیان دیوان سالاری سنتی در شرایط بحران است.
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نهادهای دولتی در ایران، مبتنی بر مدلی از دیوان سالاری وبری طراحی شده‌اند. در نظریه دیوان سالاری آرمانی وبر، 
مؤلفه هایی نظیر »سلسله مراتب اقتدار مشخص«، »تقسیم کار تخصصی«، »نظام مندی براساس قوانین مکتوب 
و رویه های رسمی« و »غیرشخصی بودن و شایسته سالاری« به عنوان ارکان اصلی ماشین دیوان سالاری معرفی 
می شوند]۱۹[. در خوانش تطبیقی نظام اداری ایران با این الگوی آرمانی، مؤلفه های »سلسله مراتب عمودی« و »تکیه 
افراطی بر قوانین مکتوب« به شدت استقرار یافته و حتی به شکل گیری پدیده تصلب ساختاری و تورم مقررات منجر 
شده است. اما در مقابل، مؤلفه »غیرشخصی بودن«1 دچار ضعف جدی است؛ به طوری که مناسبات شبکه‌ای، روابط 
غیررسمی و شخص محوری غالباًً در عملکرد و تصمیم گیری های بوروکراتیک مداخله کرده و عقلانیت ابزاری سازمان 
را مختل می کنند]۲۰[. این ساختار دوگانه )صلابت در قوانین و شخص محوری در اجرا( اساساًً برای مدیریت در شرایط 
»ثبات« طراحی شده و در زمان بروز بحران های گسترده، فاقد چابکی و انعطاف پذیری لازم برای پاسخگویی سریع به 

التهابات محیطی است.
در نقطه مقابل این انسداد دیوان سالارانه، گروه های جهادی قرار دارند. این شبکه های مردمی، دارای ساختاری ارگانیک، 
خودجوش، افقی و به شدت منعطف هستند. منطق کنشگری در گروه های جهادی، »انجام وظیفه براساس بخشنامه« 
نیست، بلکه »حل مسئله براساس مأموریت و اقتضائات میدانی« است. آنها در دل محلات ریشه دارند، سرمایه اجتماعی 
بالایی دارند و به دلیل فقدان سلسله مراتب پیچیده، از بالاترین سطح چابکی برای تخصیص منابع و سازماندهی نیروها 
در لحظه بحران برخوردارند. در جریان تهاجم دشمن، زمانی که نهادهای رسمی در شوک ناشی از بحران فرو رفته و 
درگیر ابهامات ساختاری بودند، این گروه های جهادی بودند که در مقیاس محله، خلأ ناشی از غیبت یا کندی دولت 

را پر کردند.
اما هسته مرکزی مسئله از نقطه ای آغاز می شود که این دو موجودیت سازمانی کاملاًً متفاوت، ناگزیر به تقاطع و تعامل 
با یکدیگر می شوند. گروه های جهادی برای پیشبرد عملیات میدانی خود )اعم از پشتیبانی، آواربرداری، تأمین امنیت 
و امدادرسانی(، نیازمند حداقل هایی از هماهنگی، مجوزها یا دسترسی به زیرساخت های عمومی هستند که در انحصار 
دولت است. در برخی موارد، فقدان سازوکارهای از پیش طراحی  شده برای همکاری میان دستگاه های اجرایی و 

گروه های جهادی، موجب کند شدن فرایندهای میدانی و کاهش بهره وری ظرفیت های مردمی شد.
ترس از دست دادن کنترل، فقدان پروتکل های همکاری با نهادهای مردمی در شرایط اضطرار، غلبه رویکردهای متمرکز 
اداری و فقدان تجربه همکاری نظام مند با شبکه های مردمی، باعث می شود تا در غیاب سازوکارهای نهادمند همکاری، 
برخی رویه های اداری ناخواسته به مانعی برای بهره گیری سریع از ظرفیت های مردمی تبدیل شوند. نتیجه این تضاد، 
شکل گیری یک اصطکاک فرساینده است؛ نیروهای جهادی که باید تمام انرژی خود را صرف حل بحران در محله کنند، 
مجبورند بخشی از توان روانی و عملیاتی خود را در دیوان سالاری دولتی برای کسب تأییدیه ها و رفع موانع صرف کنند. 
این وضعیت، نه تنها تاب آوری ملی را در برابر تهدیدات خارجی کاهش می دهد، بلکه با ایجاد یأس و فرسودگی در بدنه 
فعال مردمی، چشم انداز گذار به حکمرانی مردم محور با محوریت محله را با تهدیدی جدی و ساختاری مواجه می کند.

بااین حال، هدف نهایی از نگارش این گزارش، توصیف چالش ها و اصطکاک های موجود میان گروه های جهادی 
و نهادهای دولتی نیست. پرسش محوری تری که این گزارش در پی آن بوده این است که »چگونه می توان از دل 
تجربه های انباشته  شده در جریان دفاع مقدس سوم، الگویی پایدار برای گذار از حکمرانی متمرکز به حکمرانی 
مردم محور و محله محور استخراج کرد؟«. فرض بنیادین این گزارش آن است که بحران اخیر، علاوه بر تهدیدهای 

1. Impersonality
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امنیتی و اجتماعی، یک فرصت کم نظیر نهادی نیز فراهم کرده؛ فرصتی برای بازاندیشی در نسبت دولت و جامعه و 
بازتعریف نقش مردم در اداره امور عمومی. تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد که در شرایط تهدید ملی، ظرفیت های 
عظیم اجتماعی در بستر شبکه های محلی، روابط همسایگی، مساجد، هیئت ها و گروه های جهادی فعال می شوند و 

می توانند بخش مهمی از وظایف حکمرانی را برعهده گیرند.
در روزها و هفته های نخست جنگ، شاهد نوعی »بسیج اجتماعی خودجوش« در مقیاسی گسترده بودیم. شهروندان 
بدون انتظار برای صدور دستورالعمل های رسمی، به میدان آمدند و در قالب شبکه های داوطلبانه به حمایت از کشور 
پرداختند. گروه های جهادی نیز فراتر از مأموریت های مرسوم خود، به اداره بخشی از نیازهای روزمره محلات وارد 
شدند؛ از آواربرداری و پاک سازی محیط های آسیب‌دیده گرفته تا تعمیرات جزئی، بازسازی واحدهای مسکونی، 
توزیع اقلام ضروری، سازماندهی کمک های مردمی و حمایت از خانواده های آسیب‌دیده. این تجربه نشان داد که 
جامعه ایرانی از ظرفیت های نهفته ای برای مشارکت در اداره امور عمومی برخوردار است که در شرایط عادی کمتر 
به آن توجه می شود. از این منظر، دفاع مقدس سوم را می توان یک آزمایشگاه بزرگ حکمرانی مردمی دانست که 

قابلیت های بالفعل و بالقوه جامعه را برای ایفای نقش در مدیریت مسائل عمومی آشکار کرد.
در این میان، تجمعات گسترده شبانه مردم در محلات و فضاهای عمومی، واجد دلالت های مهمی برای آینده حکمرانی 
کشور است. حضور داوطلبانه و مستمر شهروندان در خیابان ها، صرفاًً یک واکنش احساسی به شرایط جنگی نبود، 
بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی و آمادگی جامعه برای ایفای نقش فعال در عرصه عمومی محسوب می شد. این 
تجربه نشان داد که مردم صرفاًً دریافت کنندگان خدمات عمومی نیستند و می توانند در فرایندهای تصمیم گیری، 
برنامه ریزی، نظارت، پاسخ گویی و اجرا نیز نقش آفرینی کنند. در واقع، یکی از مهم ترین درس های دفاع مقدس سوم 
آن است که بخش قابل توجهی از ظرفیت اداره امور عمومی در متن جامعه قرار دارد و می توان با اعتماد نهادی به 
مردم، بخشی از وظایف حکمرانی را از ساختارهای متمرکز به شبکه های اجتماعی محلی منتقل کرد. از این منظر، 
جنگ رمضان را می توان به مثابه یک محرک تاریخی و یک نقطه عطف برای تغییر پارادایم از حکمرانی متمرکز به 

حکمرانی مشارکتی و مردم محور تحلیل کرد.
بررسی الگوی فعالیت گروه های جهادی در دوره دفاع مقدس سوم نیز مؤید این گزاره است که »محله« می تواند 
به عنوان واحد پایه و مبدأ حکمرانی مردمی در نظر گرفته شود. تجربه میدانی نشان داد که کارآمدترین سازوکارهای 
حل مسئله در سطح محلی، از رهگذر همکاری و هم‌افزایی سه نهاد اجتماعی شکل گرفت: گروه های جهادی، 
هیئت های مذهبی و مسجد. این سه گانه توانست در بسیاری از محلات، هم‌زمان سه کارکرد اساسی حکمرانی را 
برعهده گیرد؛ شناسایی و اولویت بندی مسائل، سازماندهی و مطالبه گری اجتماعی، و اجرای اقدام های عملیاتی. به 
بیان دیگر، آنچه در بسیاری از محلات شکل گرفت نمونه ای اولیه از یک سازوکار حکمرانی محلی بود که در آن ظرفیت 

تصمیم گیری، بسیج منابع و حل مسئله در نزدیک ترین سطح به مردم سازماندهی می شد.
نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که محله ها به عنوان قرارگاه جهادی عمل می کردند. به این معنا که از 
تمام استان های کشور، نیروهای داوطلب و امکانات به سمت قرارگاه های محله‌ای گسیل و توزیع می شد. براساس 
آمار مجمع عالی جهادگران کشور، از استان خوزستان )به عنوان یکی از استان های فعال(، 220 جهادگر به مناطق 
آسیب‌دیده اعزام شد. این استان در راه‌اندازی 1200 موکب، احداث نقاهتگاه و خدمات پزشکی، اهدای اقلام 
لوازم خانگی به خانواده های آسیب دیده از جنگ و سایر اقدام های لازم برای پشتیبانی از جنگ فعال بود. این فعالیت ها 

توسط 1100 گروه جهادی این استان سامان داده شده بود]8[. 
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شکل 1. سه‌گانه حکمرانی محله محور

 

هیئتهیئت

بر این اساس، استدلال اصلی این گزارش آن است که تجربه دفاع مقدس سوم نباید صرفاًً به عنوان یک خاطره موفق از 
مشارکت مردمی باقی بماند. آنچه در شرایط اضطراری به صورت خودجوش و موقت شکل گرفت، می تواند با طراحی 
نهادی، اصلاح رویه های اداری و بازتعریف نقش دولت، به الگویی پایدار برای حکمرانی محله محور تبدیل شود. اگر 
همکاری میان گروه های جهادی، هیئت ها و مساجد از سطح واکنش های مقطعی به سطح ساختارهای پایدار ارتقا یابد 
و دولت نیز از نقش تصدی گر به نقش تسهیلگر گذار کند، امکان تولد الگویی نوین از حکمرانی مردمی فراهم خواهد شد؛ 

الگویی که در آن »محله«، کانون اصلی مشارکت اجتماعی، حل مسائل عمومی و تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.
بنابراین گزارش با استفاده از روش مطالعه اسنادی-تحلیلی و رویکرد خبرگانی تدوین شده است. در مرحله نخست، 
مجموعه ای از اسناد، گزارش های میدانی، اخبار و شواهد مرتبط با فعالیت گروه های جهادی در دوره جنگ گردآوری و 
بررسی شد. تحلیل این اسناد با هدف شناسایی روندها، مسائل، ظرفیت ها، چالش ها و الزامات سیاستی گروه های جهادی 

انجام شده و یافته های حاصل، مبنای اصلی تدوین چارچوب تحلیلی و پیشنهادهای سیاستی گزارش قرار گرفت.
به منظور افزایش اعتبار، روایی و اتکاپذیری یافته ها، نتایج اولیه مطالعه اسنادی با استفاده از چند مصاحبه عمیق 
نیمه ساختار یافته با فعالان و مسئولان گروه های جهادی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. این مصاحبه ها با هدف 
دستیابی به تجربه زیسته و شناخت میدانی کنشگران از مسائل، موانع و ظرفیت های موجود انجام شد و یافته های 
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 جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

2.پیشینه پژوهش

حاصل، برای تکمیل و راستی‌آزمایی شواهد اسنادی به کار رفت. در ادامه، چارچوب اولیه یافته ها و پیشنهادهای 
سیاستی در یک جلسه خبرگانی با حضور صاحب نظران و افراد دارای تجربه در حوزه فعالیت های جهادی ارائه، 
نقد و ارزیابی شده و اصلاحات لازم براساس دیدگاه های مطرح  شده اعمال شد. این جلسه در مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و در آن گروه های جهادی که در دوره جنگ فعال بودند به بیان چالش های خود 
در این دوره پرداختند. بدین ترتیب، اعتبار یافته ها از طریق تطبیق و مقایسه شواهد اسنادی با داده های حاصل از 
مصاحبه های عمیق و ارزیابی خبرگان تقویت شده است. این فرایند، ضمن کاهش احتمال برداشت یک سویه از داده ها، 
به افزایش روایی یافته ها و اتکاپذیری استنتاج های گزارش کمک کرده و مبنایی برای ارائه پیشنهادهای سیاستی 

مبتنی بر شواهد فراهم آورده است.

1-2. سوابق مطالعاتی در مرکز 
دغدغه اصلی گزارش هایی که در رابطه با گروه های جهادی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته شده، سامان دادن به 

فعالیت های این گروه هاست. در این زمینه به برخی از این گزارش ها اشاره می شود.

شماره سال انتشارعنوان گزارشردیف
توضیحاتنام دفتر/سازمان/نهادمسلسل

1

گزارش ارزیابی جریان‌های جهادی 
در کشور

 )با تأکید بر گروه‌های جهادی(  ]9[

مطالعات اجتماعی۱۴۰۲۱۹۳۴۵

این گزارش به نقاط ضعف گروه‌های 
جهادی می‌پردازد و چالش‌هایی که در 
مسیر انجام وظایف این گروه‌ها وجود 
دارد را بررسی کرده و برای حل آنها 

راه‌حل ارائه می‌کند.

2
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه 

)18(: تحلیل جایگاه گروه‌های 
جهادی و بسیج سازندگی  ]10[

مطالعات اجتماعی۱۴۰۲۱۹۰۷۰
متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه 
توجه مناسبی به گروه‌های جهادی نشده 
است. درحالی‌که ظرفیت فراوانی برای 

این منظور وجود دارد.

3
قانون و فعالیت‌های جهادی )مطالعه 
موردی: تغییرات الگوی حکمرانی 

در زمینه قانونگذاری(  ]11[
مطالعات اجتماعی1403۲۰۲۸۲

گروه‌های جهادی ۴ دوره مهم را در 
جمهوری اسلامی گذرانده‌اند و اکنون 

زمان مناسبی است که وارد دوره پنجم 
شده و قوانین متناسب با ظرفیت این 

گروه‌ها اصلاح شود.

https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
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بررسی چالش های گروه های 
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دولتی در مقیاس محله

شماره سال انتشارعنوان گزارشردیف
توضیحاتنام دفتر/سازمان/نهادمسلسل

مدل‌سازی اداره مردمی تجمعات ۴
مطالعات اجتماعی۱۴۰۵۲۱۷۷۱شبانه جنگ رمضان  ]۱۵[

حضور میلیونی و خودجوش مردم در 
تجمعات جنگ رمضان، بی‌شک یکی از 

مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی-سیاسی 
ایران معاصر محسوب می‌شود. این 
حضور گسترده، ضمن خنثی‌سازی 

بمباران سنگین رسانه‌های بیگانه و ایجاد 
امنیت در جامعه، نشان داد سرمایه 

اجتماعی عظیمی در بستر جامعه ایران 
وجود دارد که با کوچک‌ترین انگیزه‌ای 

به خیابان‌ها سرازیر می‌شود. بااین حال، 
بررسی میدانی تجمعات نشان می‌دهد 
که این حضور پرشور، در بیشتر موارد 

از مرحله »واکنش موقت« به »نهادمندی 
پایدار« فاصله دارد و اگر به موقع مورد 
توجه قرار نگیرد، در سیل خاطره‌ها محو 
خواهد شد. برای تداوم این سرمایه، 

ضروری است که تجمعات از الگوی 
»تماشاگری صرف« خارج شده و به 

سمت »مشارکت فعالانه« حرکت کنند. 
این وضعیت باعث ارتقای کمّّی و کیفی 

تجمعات خواهد شد.

۵

مطالعه اکتشافی و تیپ‌بندی 
تجمعات مردمی در جنگ رمضان 
و ارائه راهکارهایی برای ارتقای 

اجتماعی آنها  ]۱۶[

مطالعات اجتماعی۱۴۰۵۲۱۵۹۷

این گزارش به بررسی و تحلیل تجمعات 
مردمی در »جنگ رمضان« و ارائه 
راهکارهایی برای ارتقای اجتماعی 

آنها می‌پردازد. با وجود پیشینه قوی 
مردم‌سالاری در انقلاب اسلامی و قانون 
اساسی )از کمیته‌های مردمی و نهضت 
سوادآموزی تا بسیج و جهاد سازندگی(، 
حضور مردم در این جنگ به‌رغم تمام 
نکات مثبت، به »نهادمندی« نرسیده و 
در این مسیر با چالش‌هایی مواجه شده 
است. این مطالعه مبتنی‌بر مشاهده و 

بررسی ۴۰ تجمع در سه استان تهران، 
فارس و قم، پیمایش‌های ملی و پنل 

نخبگانی انجام شده است. هدف از این 
مطالعه که از نوع اکتشافی بوده، بررسی 
موردی تجمعات برای تیپ‌بندی و ارائه 

راهکارهایی برای ارتقای اجتماعی در هر 
مدل است.

۲-۲. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی
اسناد بالادستی کشور و قوانین، به ویژه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به گروه های جهادی توجه ویژه ای داشته اند. در مواد این قانون، 

تلاش شده نقش ویژه ای به گروه های جهادی سپرده شود تا در رفع مشکلات اجتماعی مؤثر واقع شوند. 

https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
https://rc.majlis.ir/fa/report?departments=dept_social
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
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۳. جایگاه محله در الگوی حکمرانی مردم محور

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

نام سندردیف
شماره ماده تاریخ تصویبمرجع تصویب )قانون.../تصویب‌نامه../..(

/ صفحه
نکات برجسته / نقاط ضعف و 

قوت / پیامدهای اجرا

1

قانون برنامه پنج ساله هفتم 
پیشرفت

]5[

مجلس شورای 
ماده )۵(1403اسلامی

گروه های جهادی در کنار بخش خصوصی، 
تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان 

یکی از ارکان »مردمی سازی اقتصاد« شناخته 
شده اند و دولت مکلف شده از ظرفیت آنها 
در فعالیت های عمرانی، خدمات اجتماعی، 
توسعه روستایی، ساخت مسکن، مدیریت 
پروژه ها و سایر حوزه های عمومی بهره گیرد.

2

قانون برنامه پنج ساله هفتم 
پیشرفت

]5[

مجلس شورای 
ماده )6(1403اسلامی

گروه های جهادی در کنار نهادهای توسعه گر 
و تسهیلگر، به عنوان حلقه واسط میان دولت 
و مردم برای شناسایی ظرفیت های محیطی، 

اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیلگری و 
توسعه کسب وکارها معرفی شده اند.

3

قانون برنامه پنج ساله هفتم 
پیشرفت

]5[

مجلس شورای 
ماده )۸۰(1403اسلامی

گروه های جهادی در حوزه های متنوعی همچون 
توانمندسازی خانوارهای آسیب پذیر، 
مدیریت آسیب های اجتماعی، توسعه 

محلات، ارتقای کیفیت تربیتی مدارس و 
پیوند میان مدرسه، مسجد، خانواده و 

نهادهای محلی مورد تأکید قرار گرفته اند.

4

قانون برنامه پنج ساله هفتم 
پیشرفت

]5[

مجلس شورای 
ماده )۸۵(1403اسلامی

گروه های جهادی به عنوان یکی از »نهادهای 
پیشرفت و توسعه محلی مردمی« 

معرفی می شوند که باید در مدیریت 
مسائل محلی ایفای نقش کنند.

با مرور قوانین به این موضوع پی می بریم که مسئله اصلی فاصله میان ظرفیت های پیش بینی  شده در نظام حقوقی کشور و رویه های جاری 
دستگاه های اجرایی است. دفاع مقدس سوم این شکاف را با وضوحی بی سابقه آشکار کرد. گروه های جهادی نشان دادند که قادرند فراتر از 
نیروی اجرایی عمل کنند و در عرصه های شناسایی مسئله، سازماندهی اجتماعی، هماهنگی میان نهادها و حتی تسهیل گفت وگوی دولت و 
مردم نقش آفرینی کنند. بنابراین چالش اصلی پیش روی حکمرانی کشور، بازطراحی ساختارهای تصمیم گیری و توزیع قدرت به گونه ای است 

که این ظرفیت عظیم اجتماعی بتواند از سطح اجرا به سطوح بالاتر تصمیم سازی، نظارت و مطالبه گری نیز ارتقا یابد.
در عمل، مشارکت گروه های جهادی بیش از همه در مرحله اجرا فعال شده؛ درحالی که ظرفیت های این شبکه ها برای مشارکت در 
تصمیم سازی، نظارت و اولویت بندی مسائل محلی هنوز به صورت نهادمند استفاده نشده است. استمرار این وضعیت نامتقارن، نه تنها مانع از 
شکل گیری یک حکمرانی مشارکتی واقعی می شود، بلکه خطر استهلاک شدید نیروی انسانی، بروز پدیده درماندگی نهادی در میان کنشگران 
محلی، فرسودگی سرمایه اجتماعی این گروه ها و در نهایت، تبدیل شدن آنها به چرخ دنده های بی اختیار ماشین اجرایی دولت را در پی دارد. 

تغییر این وضعیت مستلزم شکستن انحصار دیوان سالاری و بازتوزیع قدرت تصمیم گیری به نفع نهادهای محلی است.

محله صرفاًً یک واحد جغرافیایی یا تقسیمات شهری نیست، بلکه نزدیک ترین سطح سازمان اجتماعی به زندگی روزمره شهروندان است. بخش 
قابل توجهی از تعاملات اجتماعی، روابط همسایگی، اعتماد متقابل، همکاری های داوطلبانه و هویت جمعی در همین مقیاس شکل می گیرد. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
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ازاین رو، در ادبیات نوین حکمرانی محلی، محله یکی از مناسب ترین مقیاس ها برای شناسایی مسائل عمومی، سازماندهی مشارکت اجتماعی 
و اجرای راه حل های محلی شناخته می شود.

تمرکز بر محله، علاوه بر کاهش فاصله میان تصمیم گیران و شهروندان، امکان شناسایی دقیق تر مسائل، تخصیص هدفمندتر منابع، نظارت 
اجتماعی مستمر و ارزیابی سریع نتایج را فراهم می کند. همچنین، روابط چهره به چهره و سرمایه اجتماعی موجود در محلات، هزینه های 

هماهنگی و بسیج نیروهای داوطلب را کاهش داده و سرعت واکنش جامعه در شرایط بحران را افزایش می دهد.
تجربه دفاع مقدس سوم نیز نشان داد که موفق ترین نمونه های مشارکت مردمی دقیقاًً در مقیاس محله شکل گرفت؛ جایی که مسجد، هیئت، گروه 
جهادی، معتمدان محلی و ساکنان، شبکه ای از همکاری و اعتماد را ایجاد کردند و توانستند بخش مهمی از نیازهای عمومی را بدون ایجاد ساختارهای 

پیچیده اداری مدیریت کنند. از این منظر، محله، واحد پایه تولید سرمایه اجتماعی، یادگیری جمعی و حکمرانی مشارکتی محسوب می شود.
جدول 3. مزیت های حکمرانی محله محور

مزیت حکمرانی در مقیاس محلهویژگی

وجود روابط چهره‌به‌چهره و شناخت متقابلاعتماد اجتماعی

آگاهی دقیق از نیازها و اولویت‌های واقعیشناخت مسائل

بسیج سریع نیروها و منابع در بحرانسرعت واکنش

امکان نظارت مستقیم شهروندان بر عملکرد کنشگرانپاسخگویی

تقویت همکاری، همیاری و مسئولیت‌پذیری جمعیسرمایه اجتماعی

انتقال سریع تجربه‌های موفق میان کنشگران محلییادگیری نهادی

افزایش توان جامعه برای مدیریت بحران‌های آیندهتاب‌آوری

فراهم شدن زمینه حضور واقعی مردم در تصمیم‌سازی و اجرامشارکت

4. تمایز گروه های جهادی از سایر گروه های اجتماعی

گروه های جهادی نوعی گروه مردم نهاد مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی هستند که به صورت داوطلبانه برای بهبود کیفیت زندگی مردم 
تلاش می کنند. گروه های جهادی زاییده انقلاب اسلامی هستند و ادبیات بومی دارند؛ درحالی که سمن ها، دارای ادبیات و تجربه جهانی هستند.

گروه های جهادی با خیریه ها تفاوت دارند. هرچند هر دو نهاد برای از بین بردن فقر و توانمندسازی محرومین تلاش می کنند. گروه های 
جهادی، متکی به فعالیت نیروی داوطلب خود هستند و فعالیت مستقیم در عمران و آبادی دارند. خیریه ها نقش واسطه گری دارند و عمده 
فعالیت آنها، بر دریافت کمک های خیرین و رساندن این کمک ها به محرومیت متمرکز است. خیریه ها، فعالیت ستادی دارند و نیروی داوطلب 
را برای جمع‌آوری کمک و توزیع آن در بین نیازمندان  به کار می‌گیرند. برای مثال اگر در یک روستا، مردم از آب سالم و آشامیدنی محروم 
باشند، خیریه ها و گروه های جهادی با دو روش و رفتار متفاوت برای حل این مشکل اقدام می کنند. مؤسسه خیریه، با خیرین تماس می گیرد 
و پس از دریافت کمک های مالی کافی، با یک شرکت حرفه ای آب رسانی قراردادی منعقد می کند تا آب سالم و تصفیه  شده را به روستا برساند. 
گروه جهادی به گونه ای متفاوت اقدام می کند: ابتدا اعضای داوطلب گروه که اغلب دانشجو و جوانان هستند را فرامی خواند و آنها را به محل 
آن روستا می برد. سپس با تأمین بخشی از لوازم و ابزار از طریق شبکه سازی میان خیّّرین محلی، استفاده از تجهیزات امانی و در پروژه های 

مأخذ: یافته های پژوهش.
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5. نقش گروه های جهادی در جنگ تحمیلی سوم

کلان تر از طریق هم افزایی لجستیکی با دستگاه های اجرایی و با استفاده از تجارب پیشین و یا با راهنمایی برخی مهندسان، عملیات لوله کشی 
و آب رسانی را به سرانجام می رساند و تا حد ممکن تلاش می کنند از ظرفیت های بومی و اهالی خود روستا نیز کمک بگیرند. یک تفاوت دیگر 
این است که خیریه ها معمولاًً به محرومیت های اقتصادی توجه دارند و برای رفع آن می کوشند؛ درحالی که گروه های جهادی  به دلیل ماهیت 
انقلابی و دینی خود، به مباحث فرهنگی و اعتقادی نیز توجه دارند و  هم‌زمان با فعالیت های عمرانی تلاش می کنند که برنامه های سیاسی، 
دینی، آموزشی و فرهنگی نیز داشته باشند. در واقع گروه های جهادی جامع نگرتر هستند و  به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم محروم دارند،  

احتمالاًً تأثیر بیشتری بر سبک زندگی آنها می گذارند. 
بااین حال، باید توجه داشت که گروه های جهادی دارای هویتی یکدست نیستند. طیف بندی این گروه ها از شبکه های کاملاًً تخصصی تا 
گروه های عمومی خودجوش، ایجاب می کند که نهادهای تنظیم گر دولتی از اعمال سیاست های یکپارچه بپرهیزند. تفویض اختیارات، اتصال 
به سامانه های داده باز و واگذاری نقش های محله ای باید به صورت نامتقارن و متناسب با سطح بلوغ سازمانی، تخصص و مشروعیت بومی هر 

گروه طراحی و اجرا شود.

گروه های جهادی اغلب در روستاها و نقاط محروم فعال بودند. اما جنگ تحمیلی سوم باعث شد که حوزه مأموریت آنها از نظر جغرافیایی به 
شهرهای بزرگ به خصوص به تهران کشیده شود. به علاوه حوزه کاری آنها نیز گسترش یافت. علاوه بر کار آواربرداری و عمرانی، گروه های 

جهادی در حوزه توزیع اقلام ضروری، تأمین وسایل زندگی آسیب دیدگان از جنگ، مشاوره و ... فعال بودند.
گروه های جهادی به عنوان یکی از پویاترین شبکه های مدنی و مردمی، در دوره دفاع مقدس سوم خوش درخشیدند. آنها با تکیه بر 
خودسازمان دهی محلی، کارایی، چابکی و تاب آوری، خود را در شرایطی که نهادهای رسمی دچار تأخیر در خدمت رسانی شده بودند، به اثبات 
رساندند. بااین حال، آسیب شناسی معماری حکمرانی در شرایط فعلی و نحوه تعامل دولت با این شبکه ها، حاکی از یک عدم تقارن نهادی در 

جلب مشارکت مردمی است.
در چارچوب نظری حکمرانی مردم محور، حضور و اعمال قدرت مردم در مقیاس محله و کشور باید در پنج ساحت بنیادین و درهم تنیده محقق شود:

   تصمیم گیری: مشارکت فعال، نهادینه و دارای ضمانت اجرا در سیاستگذاری ها و انتخاب گزینه های مطلوب برای اداره امور.
   نظارت: پایش مستمر، شفاف و ساختارمند بر عملکرد دستگاه های حاکمیتی، شهرداری ها و نهادهای اجرایی محلی.

   مطالبه گری: وجود مجاری مؤثر و قانونی برای نقد، اعتراض به رویه های غلط و درخواست اصلاح از نهادهای مسئول بدون لکنت و مانع تراشی.
   پاسخ گویی متقابل: شکل گیری سازوکارهای دوطرفه که در آن، هم نهادهای دولتی موظف به ارائه گزارش شفاف به شبکه های محلی 

شده و هم گروه های جهادی در قبال عملکرد میدانی خود به مردم محله و نهادهای تنظیم گر پاسخ گو باشند. 
   اجرا: کنشگری مؤثر، میدانی و عملیاتی در پیشبرد امور و حل مسائل پیرامونی.

بررسی میدانی وضعیت موجود نشان می دهد که در پی اصطکاک میان نهادهای دیوان سالارانه و نیروهای خودجوش، نقش آفرینی گروه های 
جهادی تنها در ساحت »اجرا« متراکم و محصور شده است. در جریان دفاع مقدس سوم، زمانی که رویه های دیوان سالاری دچار کندی و 
انعطاف ناپذیری شد، گروه های جهادی با برپایی موکب های پشتیبانی از تجمعات، حضور در پست های ایست و بازرسی محلی، امدادرسانی 
سریع در آواربرداری، حمایت روان شناختی و معیشتی از خانواده های آسیب‌دیده و مشارکت در تأمین امنیت، بار سنگین خلأ عملکردی 

دولت را در بخش اجرا بر دوش کشیدند.
مسئله اصلی این است که »اجرا«، پایین ترین، پرهزینه ترین و تقلیل یافته ترین سطح از مشارکت در الگوی حکمرانی مردمی است. در شرایط 
کنونی، نظام دیوان سالار دولتی با یک نگاه ابزارگرایانه، گروه های جهادی را صرفاًً به چشم پیمانکاران رایگان، ضربه گیرهای اجتماعی یا نیروهای 
واکنش سریع در مواقع بحران می نگرد. بن بست های دیوان سالارانه معمولاًً با نیروی محرکه و فداکاری گروه های مردمی پوشش داده می شود، اما 



17

بررسی چالش های گروه های 
جهادی در تعامل با نهادهای 

دولتی در مقیاس محله

ورود گروه های جهادی و شبکه های مردمی به عرصه های حیاتی »تصمیم گیری«، »نظارت« و »مطالبه گری« با مقاومت هایی روبه رو می شود. 
به کارگیری گروه های جهادی در سایر سطوح حکمرانی می تواند به دولت کمک کند. البته لازم است اینجا یادآوری شود که دولت و دستگاه 
دیوان سالاری کشور، زیر شدیدترین ضربات در دوره جنگ توانست تاب بیاورد و حتی به خدمت رسانی معقول و مناسبی دست پیدا کند. این نشان 
از قدرتمندی و کارآمدی نظام دیوان سالاری ایران دارد. در عین حال، حضور و یاری رسانی گروه های جهادی می تواند باعث تقویت توانمندی 

دولت شود؛ همان گونه که در دوره جنگ تحمیلی سوم این همکاری دوطرفه منشأ برکت های زیادی در موضوع خدمت رسانی شد.
شواهد میدانی دفاع مقدس سوم به روشنی نشان می دهد که گروه های جهادی در عمل به یکی از مهم ترین بازیگران مدیریت اجتماعی بحران 
تبدیل شدند. براساس اعلام رئیس سازمان بسیج سازندگی، در جریان جنگ اخیر بیش از ۱۸ هزار گروه جهادی به صورت مستقیم در کف 
میدان حضور یافتند و در قالب شبکه های محلی و محله محور به پشتیبانی از مردم پرداختند. حاصل این بسیج اجتماعی گسترده، برپایی ۸ 
هزار موکب جهادی و راه اندازی ۵ هزار میز خدمت در نقاط مختلف کشور بود]۱[. اهمیت این آمار صرفاًً در حجم فعالیت ها نیست، بلکه در 
آن است که بخش قابل توجهی از خدمات عمومی و اجتماعی در شرایط بحران، خارج از سازوکارهای رسمی و از طریق شبکه های مردمی 
سازماندهی شد. این وضعیت نشان می دهد که در بزنگاه های ملی، ظرفیت حکمرانی در جامعه بسیار فراتر از ظرفیت های رسمی دولت است 

و می تواند به صورت خودجوش فعال شود.
بررسی نوع خدمات ارائه  شده نیز مؤید همین واقعیت است. علاوه بر خدمات پشتیبانی، حدود 1500 تیم بهداشتی و درمانی در قالب گروه های 
جهادی در موکب ها مستقر شدند و خدماتی نظیر ویزیت اولیه، غربالگری سلامت، سنجش قند خون و ارجاع بیماران به متخصصان را ارائه 
کردند]2[. همچنین موکب های جهادی به بستری برای ارتباط مستقیم مردم و مسئولان تبدیل شدند و هزاران مراجعه کننده توانستند 
مطالبات و مسائل خود را از طریق میزهای خدمت مستقر در محلات پیگیری کنند. این تجربه نشان داد که گروه های جهادی صرفاًً ظرفیت 
اجرایی ندارند، بلکه قادرند به عنوان مؤثرترین حلقه های میانی، نقش پیونددهنده و توانمندساز را میان حاکمیت و جامعه ایفا کنند و بخشی 

از کارکردهای ارتباطی و پاسخ گویی حکمرانی را برعهده گیرند.
ابعاد این بسیج اجتماعی زمانی روشن تر می شود که روند رشد گروه های جهادی در مقایسه با بحران های پیشین مورد توجه قرار گیرد. به گفته 
رئیس سازمان بسیج سازندگی، در دوران همه‌گیری کرونا حدود ۶ هزار گروه جهادی و در سیل سال ۱۳۹۸ حدود ۷ هزار گروه جهادی به 
شبکه جهادگران کشور پیوستند؛ اما در جریان جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم، ۱۲ هزار گروه جدید ثبت نام کردند]۲[. این جهش کم سابقه 
نشان می‌دهد که بحران اخیر نه تنها موجب تضعیف سرمایه اجتماعی نشد، بلکه ظرفیت های جدیدی از مشارکت مردمی را فعال کرد. در 
حال حاضر نیز بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی دارای شناسنامه و مجوز رسمی در کشور فعالیت می کنند که این شبکه را به یکی از بزرگ ترین 

سازمان یافتگی های اجتماعی و داوطلبانه کشور تبدیل کرده است]۳[.
میزان اثرگذاری گروه های جهادی در حوزه بازسازی و ترمیم خسارت های جنگ نیز قابل توجه است. براساس اعلام سازمان مدیریت بحران 
شهر تهران، از مجموع ۴۴ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی آسیب دیده در پایتخت، حدود ۳۷ هزار و ۴۶۸ واحد نیازمند تعمیرات جزئی بوده اند. تا 
زمان انتشار گزارش، ۶۲ درصد این تعمیرات با همکاری گروه های جهادی و با محوریت شهرداری های مناطق 22گانه انجام شده است]4[. 
نقش آفرینی گروه های جهادی در تعمیرات اولیه، آواربرداری، بازسازی و بازگرداندن زندگی عادی به محلات، نمونه روشنی از ظرفیت آنها در مدیریت 

محلی بحران بوده؛ ظرفیتی که بدون برخورداری از اختیارات رسمی و صرفاًً بر پایه اعتماد اجتماعی و سازماندهی داوطلبانه شکل گرفته است.

جدول 4. مزیت های حکمرانی محله محور]۳،۴[

مقدارشاخص

۱۸ هزارتعداد گروه‌های جهادی فعال

۸ هزارموکب‌های جهادی

۵ هزارمیزهای خدمت
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6. موانع فعالیت های گروه های جهادی در سطح محله

مقدارشاخص

۱۵۰۰تیم‌های بهداشتی و درمانی

۶۲ هزارکل گروه‌های جهادی کشور

در تحلیل این مشارکت گسترده، نباید از نقش پشتیبان و تسهیلگر مدیریت شهری غافل شد. در پایتخت، شهرداری تهران با پای کار آوردن 
زیرساخت های کالبدی و اجتماعی خود، نقش مهمی در کمک به گروه‌های جهادی و ساماندهی اولیه بحران ایفا کرد. موفق ترین الگوهای 
مداخله میدانی دقیقاًً در نقاطی شکل گرفت که ظرفیت های خودجوش و انعطاف پذیر گروه های جهادی، با پشتیبانی شهرداری پیوند خوردند. 
این تجربه اثبات کرد که نهادهای رسمی مدیریت شهری نباید رقیب گروه های مردمی باشند، بلکه باید در جایگاه بستر پشتیبان عمل کنند.

برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، نیازمند یک آسیب شناسی دقیق از موانع پیش رو هستیم. تجربه زیسته گروه های جهادی1 در 
جریان دفاع مقدس سوم، نقاط کوری را در سیستم حکمرانی محلی و ملی آشکار کرده که می توان آنها را در چهار محور اصلی صورت بندی کرد:

1-6. گسست ارتباطی با نهادهای دولتی و تأخیر ساختاری در پاسخ گویی به بحران
بحران ها، آزمون بی رحم ساختارها هستند. براساس مصاحبه های عمیق با فعالان میدانی در جریان جنگ تحمیلی سوم، نخستین عارضه ای 

که خود را نشان داد، قطع شدن خطوط ارتباطی و عملیاتی میان نهادهای دولتی و گروه های جهادی بود. 
در این میان، گروه های جهادی که با منطق »حل مسئله در میدان« فعالیت می کنند، آماده مداخله بودند، اما برای پیشبرد هرگونه عملیات 
اعم از آواربرداری یا ایجاد محل استقرار برای آسیب دیدگان، به مجوزها، هماهنگی های اولیه یا زیرساخت های دولتی نیاز داشتند. فقدان یک 
»رابط نهادی انعطاف پذیر« برای شرایط بحران، باعث شد تا گروه های جهادی نتوانند از تمام ظرفیت خود برای خدمت رسانی استفاده کنند.

البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط جنگی و حوزه فعالیت نهادهای اداری، هرگز انتظار این نیست که کارگزاران دولتی در 
سطح محله ها و خیابان ها فعالیت کنند و اقدام های آنها اصولاًً از جنس ستادی است. بنابراین باید یک ارتباط ارگانیک میان نیروهای مردمی و 

جهادی با نظام اداری برقرار شود که با یکدیگر یک کل واحد را شکل دهند و به صورت هماهنگ، نیازهای مردم را برطرف کنند.
باید توجه داشت که آشفتگی در مدیریت میدان، صرفاًً محصول عملکرد جزیره‌ای گروه های مردمی نیست؛ بلکه تداخل صلاحیت ها و 
موازی کاری نهادهای حاکمیتی متولی )نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها، هلال احمر و بخش های مختلف وزارت کشور( یکی از 
موانع ساختاری جدی است. تعدد دستگاه های سیاستگذار و فقدان یک فرماندهی واحد در سطح کلان، موجب شده تا شبکه های مردمی و 
جهادی در میدان عمل با بخشنامه های متناقض، متولیان متعدد و ساختارهای موازی مواجه شوند؛ وضعیتی که نه تنها به سردرگمی نیروهای 

داوطلب می انجامد، بلکه هزینه های هماهنگی را به شدت افزایش داده و کارایی را تنزل می دهد.

2-6. فقدان شبکه سازی افقی: اتمیزه شدن فعالیت ها و بحران موازی کاری
دومین آسیب جدی، به ضعف درونی و فقدان انسجام میان خود گروه های جهادی بازمی گردد. در دوره جنگ، ارتباط شبکه‌ای و ارگانیک 
میان گروه های جهادی در محلات مختلف به شدت مختل بود. هر گروه جهادی به صورت یک »جزیره مستقل« و اتمیزه شده، در حال مبارزه 

با مشکلات محله خود بود.

1. پس از جنگ تحمیلی سوم، در اوایل سال 1405، مجموعه جلساتی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با گروه های جهادی برگزار شد که در آن جلسات این گروه ها مشکلات و موانعی که در 
طول جنگ در تعامل با نهادهای رسمی داشتند را بیان کردند. این بخش از گزارش، برگرفته از این مصاحبه ها و جلسات است. 
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فقدان یک سیستم فرماندهی و کنترل یکپارچه مردمی یا یک نظام هم افزایی افقی، به بروز پدیده مخرب »موازی کاری« منجر شد. در مناطقی 
از شهر، ترافیکی از حضور چندین گروه جهادی برای توزیع اقلام زیستی وجود داشت، درحالی که چند خیابان آن طرف تر، محله ای دیگر در 
فقر مطلق خدماتی به سر می برد. این پراکندگی و عملکرد جزیره ای، نه تنها موجب هدررفت شدید انرژی، زمان و نیروی انسانی شده، بلکه 
مانع از آن شد که این گروه ها بتوانند به عنوان یک »جبهه واحد و قدرتمند« در برابر نهادهای دولتی ظاهر شده و مطالبات ساختاری خود را 

به کرسی بنشانند.

3-6. دسترسی محدود گروه های جهادی به منابع دولتی 
در دوره بحران، منابع در دسترس به شدت کمیاب شده و ارزش حیاتی پیدا می کنند. در جنگ تحمیلی سوم برای عملیات سریع ترمیم، 
بازسازی، و امدادرسانی محلی، گروه های جهادی نیازمند دسترسی فوری به منابع مالی، ماشین آلات سنگین، اقلام پزشکی و لجستیک بودند 

و در بسیاری از موارد این دسترسی، با موانع متعدد اداری مواجه می شد.
دولت، منابع مهمی از امکانات در اختیار داشت اما به دلیل فقدان سازوکارهای مناسب و قابل اعتماد برای توزیع امکانات میان گروه های مردمی 
و جهادی، منابع به خوبی و سریع توزیع نمی شد. در مصاحبه هایی که با گروه های جهادی داشتیم، این موضوع بارها ازسوی فعالان میدانی 
بیان شد. گروه های جهادی که چابکی، نیروی انسانی باانگیزه و شناخت دقیق از نیازهای نقطه ای محله را در اختیار داشتند، با امکانات محدود 
مجبور بودند که در میدان فعالیت کنند. فقدان سازوکار مناسب و نگرانی از حسابرسی های اداری باعث می شد که دولت نتواند با دست باز و 

به صورت کامل از گروه های جهادی حمایت کند.

4-6. غلبه روابط شخص محور بر ساختارهای نهادمند
خطرناک ترین عارضه‌ای که در خلأ ساختارهای قانونی ارتباط میان دولت و گروه های مردمی شکل می‌گیرد، ظهور »روابط شخص محور« 
است. مشاهدات میدانی در دوره جنگ حاکی از آن بود که پیشبرد امور توسط گروه های جهادی، نه براساس یک رویه شفاف و قانونی، بلکه 

منوط به توانمندی آنها در لابی گری و استفاده از ارتباطات شخصی با مدیران میانی دولت بود.
به گفته برخی از فعالان گروه های جهادی، اگر فرمانده یک گروه جهادی با فرماندار، رئیس کلانتری یا مدیر یک اداره دولتی رفاقت یا آشنایی 
قبلی داشت، کار محله پیش می رفت. اما اگر گروه جهادی دیگری، با وجود شایستگی بیشتر و نیاز مبرم تر در محله اش، فاقد این ارتباط بود، 

در پیچ و خم دیوان سالاری گرفتار می شد و به حاشیه می رفت.
این شخص محوری، به حکمرانی محلی ضربه می زند. اتکا به روابط غیررسمی، نه تنها مانع از شکل گیری یک سازوکار پایدار، عادلانه و قاعده مند 
برای تعامل نهادهای مردمی با حاکمیت می شود، بلکه زمینه را برای شکل گیری فساد پنهان، بی عدالتی در تخصیص منابع میان محلات، و 
وابستگی گروه های جهادی به اشخاص دولتی )به جای نهادهای دولتی( فراهم می کند. گذار به حکمرانی مردم محور نیازمند آن است که این 

تعاملات در قالب پروتکل های شفاف، حقوقی و نهادمند بازتعریف شوند.

5-6. نبود بسترهای پایدار مشارکت و نقش آفرینی
تجربه دفاع مقدس سوم یک واقعیت مهم را آشکار ساخت؛ جامعه ایرانی از ظرفیت عظیمی برای حضور داوطلبانه در عرصه عمومی برخوردار 
بوده، اما این ظرفیت اجتماعی هنوز به اندازه کافی سازمان یافته و نهادمند نشده است. حضور گسترده مردم در تجمعات محلی، موکب ها، 
برنامه های پشتیبانی مردمی و فعالیت های خودجوش اجتماعی نشان داد که ذخیره بزرگی از سرمایه اجتماعی در محلات کشور وجود دارد 
که در شرایط بحران فعال می شود. بااین حال، بخش قابل توجهی از این نیروهای اجتماعی پس از پایان بحران، فاقد بسترهای پایدار برای 

ادامه مشارکت و نقش آفرینی هستند.
این وضعیت را می توان به عنوان یکی از مهم ترین موانع حکمرانی مردم محور تلقی کرد. در شرایط کنونی، هزاران نفر از شهروندان علاقه مند و 
دغدغه مند در مناسبت های مختلف اجتماعی و ملی حضور پیدا می کنند، اما تنها بخش محدودی از آنان در قالب تشکل های پایدار، شبکه های 
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جدول 5. وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

محلی یا گروه های جهادی سازماندهی می شوند. درنتیجه، بخش بزرگی از ظرفیت مشارکت اجتماعی کشور به صورت مقطعی، هیجانی و 
واکنشی فعال شده و پس از عبور از بحران مجدداًً پراکنده می شود. حکمرانی مردم محور نیازمند آن است که این انرژی اجتماعی از وضعیت 

موقت و ناپایدار خارج شده و به سرمایه ای سازمان یافته، ماندگار و قابل بهره برداری در اداره امور عمومی تبدیل شود.
گروه های جهادی صرفاًً یک نهاد اجرایی یا خدمت رسان نیستند، بلکه یکی از مهم ترین سازوکارهای سازماندهی اجتماعی و تشکل مند کردن 
مشارکت مردمی محسوب می شوند. حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای ایده »رهبری مردم« در عرصه حکمرانی را در اولین پیام خود 
مطرح فرمودند]6[ و اگر قرار است این ایده تحقق یابد، باید بسترهایی فراهم شود که شهروندان بتوانند از سطح مشارکت فردی و مقطعی به 
سطح کنش جمعی و نهادمند ارتقا پیدا کنند. گروه های جهادی به دلیل استقرار در محلات، برخورداری از شبکه های ارتباطی مردمی و تجربه 

عملیاتی گسترده، ظرفیت آن را دارند که به یکی از مهم ترین حلقه های واسط میان مردم و نظام حکمرانی تبدیل شوند.
در واقع، یکی از چالش های اساسی موجود آن است که بخش عمده ای از مردمی که در تجمعات، برنامه های محله ای، فعالیت های حمایتی و 
اقدام های داوطلبانه حضور دارند، هیچ ارتباط تشکیلاتی با گروه های جهادی پیدا نمی کنند. به عبارت دیگر، میان »حضور اجتماعی« و »تعلق 
تشکیلاتی« شکافی جدی وجود دارد. درنتیجه هر بحران جدید نیازمند بسیج مجدد نیروهای مردمی است، درحالی که در یک الگوی حکمرانی 

مردم پایه، باید امکان جذب، آموزش، شبکه سازی و سازماندهی تدریجی این نیروها در قالب تشکل های محلی فراهم شود.
بر این اساس، یکی از آسیب های مغفول در وضعیت موجود، ضعف در توسعه کمّّی و کیفی شبکه های جهادی است. در سال های گذشته نیز 
رهبر شهید )ره( در دیدارهای متعدد با فعالان جهادی، بر ضرورت گسترش دامنه گروه های جهادی، توسعه حضور مردمی و افزایش مشارکت 
اقشار مختلف جامعه در این حرکت تأکید کرده اند]7[. این تأکیدات ناظر به آن است که گروه های جهادی صرفاًً به عنوان مجموعه هایی برای 

انجام پروژه های عمرانی یا خدماتی تلقی نشوند، بلکه به عنوان زیرساخت اجتماعی حکمرانی مردمی مورد توجه قرار گیرند.
بر این اساس، یکی از مهم ترین ضعف های فعلی آن بوده که ظرفیت جذب نیروهای جدید، عضوگیری محلی، آموزش داوطلبان و تبدیل 
مشارکت کنندگان مقطعی به کنشگران پایدار اجتماعی هنوز به یک اولویت راهبردی در بسیاری از گروه های جهادی تبدیل نشده است. 
درحالی که تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد اگر حتی بخشی از جمعیت حاضر در تجمعات مردمی، فعالیت های پشتیبانی محلات و شبکه های 
همیاری اجتماعی در قالب گروه های جهادی ساماندهی شوند، کشور با یک جهش کم سابقه در ظرفیت حکمرانی مردمی مواجه خواهد شد.

درنتیجه، آسیب اصلی صرفاًً کمبود نیرو یا ضعف مشارکت عمومی نیست؛ بلکه فقدان سازوکارهای مؤثر برای تبدیل سرمایه اجتماعی پراکنده 
به سازمان اجتماعی پایدار است. گذار به حکمرانی محله محور مستلزم آن است که گروه های جهادی از نقش صرفاًً اجرایی فراتر رفته و به 
کانون های جذب، سازماندهی، توانمندسازی و شبکه سازی شهروندان در مقیاس محله تبدیل شوند. تنها در این صورت است که مشارکت 

مردمی از یک واکنش مقطعی به یک ظرفیت دائمی برای اداره امور عمومی ارتقا خواهد یافت.

وضعیت مطلوبوضعیت موجودمؤلفه

شریک حکمرانیمجرینقش گروه‌های جهادی

محلیمتمرکزتصمیم‌گیری

داده باز1محرمانهاطلاعات

تلفیقیدولتیمنابع

نهادمندشخصیارتباط با دولت

محله‌ایپروژه‌ایمقیاس عمل

مأخذ:همان.

1. معادل فارسی عبارت Open Data: به این معنا که داده ها و اطلاعات مربوط به گروه های جهادی در اختیار همه افرادی که علاقه مند هستند قرار گیرد و عموم مردم بتوانند بر گروه های جهادی نظارت 
داشته باشند. 
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بررسی چالش های گروه های 
جهادی در تعامل با نهادهای 

دولتی در مقیاس محله

7. الزامات تسهیل فعالیت گروه های جهادی در سطح محله

1-7. توسعه ساحت های نقش آفرینی گروه های جهادی
یکی از مهم ترین درس های دفاع مقدس سوم آن بود که ظرفیت گروه های جهادی به مراتب فراتر از نقش های متعارف امدادرسانی، 
خدمات رسانی و پشتیبانی است. تجربه روزهای بحران نشان داد که این گروه ها بخشی از زیرساخت اجتماعی کشور هستند که می توانند در 
شرایط خلأ نهادی، کارکردهای متنوعی از سازماندهی اجتماعی گرفته تا بسیج منابع، حل مسئله، میانجی گری و تولید سرمایه اجتماعی را 
برعهده بگیرند. بااین حال، همان گونه که در بخش آسیب شناسی نشان داده شد، ساختار حکمرانی موجود همچنان تمایل دارد این ظرفیت 

گسترده را به سطح اجرا تقلیل دهد و گروه های جهادی را صرفاًً به عنوان نیروهای عملیاتی به رسمیت بشناسد.
این رویکرد، نه تنها موجب هدررفت ظرفیت های مردمی می شود، بلکه امکان شکل گیری حکمرانی محله محور را نیز از میان می برد. حکمرانی 
مردمی زمانی تحقق می یابد که مردم بتوانند در فرایند تولید ثروت، حل مسائل اجتماعی، شکل دهی به هویت فرهنگی و حتی تصمیم سازی 
عمومی نقش ایفا کنند. بنابراین توسعه ساحت های نقش‌آفرینی گروه های جهادی، صرفاًً یک پیشنهاد اجرایی نیست، بلکه بخشی از پروژه 

بزرگ تر گذار از حکمرانی متمرکز به حکمرانی مردم پایه محسوب می شود.
الف( ساحت اقتصادی: اجتماعی کردن تولید و گذار به اقتصاد مردمی

یکی از ریشه‌ای ترین مسائل اقتصاد ایران، تمرکز منابع، فرصت ها و امکانات در ساختارهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است. در چنین 
وضعیتی، مردم عمدتاًً در جایگاه مصرف کننده یا دریافت کننده حمایت های دولتی قرار می‌گیرند و امکان مشارکت فعال در خلق ارزش 
اقتصادی را از دست می‌دهند. نتیجه این وضعیت، وابستگی فزاینده محلات به منابع بیرونی، تضعیف تاب‌آوری اقتصادی خانواده ها و 

گسترش شکاف میان دولت و جامعه است.
دفاع مقدس سوم نشان داد که در شرایط بحران، محلات دارای ظرفیت های نهفته فراوانی برای بسیج منابع، سازماندهی نیروهای انسانی و حل 
مسائل اقتصادی هستند. همان شبکه هایی که توانستند در مدت کوتاهی برای پشتیبانی از تجمعات مردمی، تأمین اقلام ضروری، بازسازی 

واحدهای مسکونی و ارائه خدمات مختلف بسیج شوند، می توانند در دوران عادی نیز به موتور محرک توسعه اقتصادی محله تبدیل شوند.
از این منظر، مأموریت گروه های جهادی باید از رویکرد سنتی »کمک رسانی« به رویکرد »توانمندسازی« تغییر پیدا کند. توزیع 
بسته های معیشتی هرچند در شرایط اضطرار ضروری است، اما در بلندمدت قادر به حل مسائل اقتصادی محلات نیست. آنچه می تواند فقر و 
وابستگی را کاهش دهد، ایجاد ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدزایی در سطح محله است. گروه های جهادی می توانند با شناسایی مهارت های 
محلی، تجمیع سرمایه های خرد، ایجاد تعاونی های تولیدی، توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی و اتصال تولیدکنندگان محلی به بازار، نقش 

مهمی در این زمینه ایفا کنند.
مزیت این الگو آن است که توسعه اقتصادی را از یک فرایند بالا به پایین و وابسته به اعتبارات دولتی، به یک فرایند درون‌زا و مبتنی بر 
ظرفیت های محلی تبدیل می کند. در چنین مدلی، محله صرفاًً محل سکونت نیست، بلکه به یک واحد اقتصادی فعال تبدیل شده که بخشی از 
نیازهای خود را تولید کرده، برای ساکنانش فرصت شغلی ایجاد می کند و در برابر تکانه های اقتصادی از تاب آوری بیشتری برخوردار می شود. 
این همان مسیری است که قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با تأکید بر مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت گروه های جهادی دنبال می کند.

ب( ساحت اجتماعی: بازسازی سرمایه اجتماعی و تنظیم روابط حاکمیت-مردم
شاید مهم ترین سرمایه ای که گروه های جهادی در اختیار دارند »اعتماد اجتماعی« باشد. سال ها حضور داوطلبانه در مناطق محروم، مشارکت در 
بحران های مختلف و ارتباط مستقیم با مردم موجب شده که این گروه ها در بسیاری از محلات از سطح بالایی از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشند.

این سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی اهمیتی دوچندان دارد. یکی از چالش های اصلی نظام حکمرانی در بسیاری از جوامع معاصر، فاصله 
گرفتن نهادهای رسمی از تجربه زیسته مردم است. تصمیمات در سطوح بالا اتخاذ می شود، اما مسائل در سطح محلات و زندگی روزمره شکل 

می گیرد. نتیجه این شکاف، کاهش اعتماد، ضعف مشارکت و احساس بی تأثیری شهروندان در اداره امور عمومی است.
گروه های جهادی می توانند این شکاف را کاهش دهند. تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد که در بسیاری از محلات، مردم برای حل مسائل خود 
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بیش از آنکه به ساختارهای رسمی مراجعه کنند، به شبکه های محلی و نیروهای جهادی اعتماد داشتند. این وضعیت فرصتی کم نظیر برای 
بازتعریف رابطه دولت و جامعه فراهم می کند. گروه های جهادی می توانند به عنوان نهادهای میانجی، مسائل و مطالبات محلی را صورت بندی 
کرده و به نهادهای تصمیم گیر منتقل کنند. در مقابل نیز می توانند برنامه ها و سیاست های عمومی را به زبان مردم ترجمه و زمینه اجرای آنها 

را فراهم کنند.
اهمیت این نقش میانجی گرانه در آن است که حکمرانی را از یک فرایند یک طرفه و دستوری به یک فرایند تعاملی و مشارکتی تبدیل می کند. 
در چنین الگویی، مردم بخشی از فرایند شکل‌گیری و اجرای آنها خواهند بود. این امر می تواند به افزایش اعتماد عمومی، کاهش تعارضات 

اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح محلات منجر شود.
ج( ساحت فرهنگی: نهادینه سازی ارزش های برآمده از میدان

یکی از مهم ترین دستاوردهای دفاع مقدس سوم، ظهور و تقویت نوعی همبستگی اجتماعی و هویت جمعی بود که در خیابان ها، محلات و 
تجمعات مردمی خود را نشان داد. بسیاری از رفتارهایی که در این دوره مشاهده شد -از ایثار و فداکاری گرفته تا همکاری های داوطلبانه و احساس 

مسئولیت اجتماعی- محصول بخشنامه ها و دستورالعمل های رسمی نبود، بلکه از دل تجربه مشترک مردم در مواجهه با بحران شکل گرفت.
بااین حال، تجربه های تاریخی نشان می دهد که سرمایه های فرهنگی و هویتی اگر در قالب نهادهای پایدار بازتولید نشوند، به تدریج فرسوده 
شده و از بین می روند. ازاین رو، یکی از مهم ترین مأموریت های گروه های جهادی در دوران پس از بحران، تبدیل این سرمایه عاطفی و هویتی 

به یک ظرفیت پایدار اجتماعی است.
گروه های جهادی می توانند با همکاری مساجد، هیئت ها، مدارس و رسانه های محلی، بسترهای لازم برای تداوم این فرهنگ مشارکت را فراهم 
کنند. منظور از فعالیت فرهنگی در اینجا صرفاًً برگزاری مراسم یا مناسبت های مذهبی نیست؛ بلکه ایجاد شبکه های یادگیری محلی، ارتقای 
سواد رسانه ای، آموزش مسئولیت اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت و تربیت نسل جدیدی از کنشگران محلی است که بتوانند در اداره امور 

محله نقش آفرین باشند.
نکته مهم آن است که حکمرانی مردم محور بدون زیرساخت فرهنگی پایدار امکان پذیر نیست. اگر مردم قرار است در تصمیم گیری، نظارت، 
مطالبه گری و اجرا مشارکت کنند، باید احساس تعلق، مسئولیت و هویت مشترک نسبت به سرنوشت محله و جامعه خود داشته باشند. 
گروه های جهادی می توانند یکی از مهم ترین بسترهای شکل گیری و تقویت این فرهنگ باشند. از این منظر، فعالیت فرهنگی نه یک حوزه 

فرعی، بلکه یکی از پیش نیازهای اساسی تحقق حکمرانی محله محور و مردم پایه محسوب می شود.

2-7. سازوکارهای چهارگانه تنظیم روابط میان دولت و مردم
تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد که مسئله اصلی کشور فقدان ظرفیت مردمی نیست؛ بلکه فقدان سازوکارهای نهادمند برای به کارگیری 
این ظرفیت هاست. همان گونه که در بخش آسیب شناسی بیان شد، گروه های جهادی در بسیاری از موارد از آمادگی، انگیزه و توان عملیاتی 
لازم برای حل مسائل محلی برخوردار بودند، اما در برخورد با ساختارهای متمرکز اداری، کمبود اطلاعات، محدودیت منابع و روابط غیرشفاف، 
بخش مهمی از ظرفیت آنان مستهلک شد. بنابراین گذار به حکمرانی مردم محور صرفاًً با افزایش تعداد گروه های جهادی یا توسعه فعالیت های 

داوطلبانه محقق نمی شود، بلکه مستلزم بازطراحی رابطه دولت و جامعه است.
در الگوی پیشنهادی این گزارش، دولت نباید رقیب، ناظر از بالا یا کارفرمای نیروهای مردمی باشد؛ بلکه باید نقش تسهیلگر، توانمندساز و 
تنظیم گر را برعهده گیرد. به بیان دیگر، اگر در مدل سنتی حکمرانی، دولت مالک انحصاری منابع، اطلاعات و تصمیم‌گیری بود، در الگوی 
جدید باید بخشی از این ظرفیت ها به سطح محله و نهادهای مردمی منتقل شود. چهار راهبرد زیر در واقع چهار سازوکار اصلی این بازتوزیع 

قدرت و مسئولیت هستند.
در تحلیل گذار از حکمرانی متمرکز به حکمرانی محله محور، بازآرایی نقش ها و جایگاه نهادها الزامی است. با بهره گیری از مدل های ساختاری 
کنشگری،1 می توان نشان داد که در هندسه دیوان سالاری سنتی، »دولت« در جایگاه کنشگر اصلی قرار دارد و نیروهای مردمی و جهادی صرفاًً 

1. Actantial Models
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بررسی چالش های گروه های 
جهادی در تعامل با نهادهای 

دولتی در مقیاس محله

به عنوان ابزار یا یاریگر اجرایی تقلیل می یابند. این ساختار سلسله مراتبی، امکان شکل گیری منطق »تولید مشترک خدمات عمومی« را مختل 
می کند. در پارادایم حکمرانی مردم محور، این آرایش باید دگرگون شود؛ به نحوی که »جامعه محلی« به عنوان کنشگر اصلی و ذی نفع بنیادین 
تعریف شده، »گروه های جهادی« در جایگاه نهادهای میانجی و توانمندساز )تسهیلگر میدانی( ایفای نقش کنند و در نهایت، »دولت« از یک 
متصدی انحصاری، به جایگاه فرستنده و تنظیم گر1 ارتقا یابد. این بازتوزیع اقتدار، متضمن شکل گیری شبکه های همکاری افقی است که در 

آن، هر نهاد براساس مزیت نسبی خود عمل کرده و از اصطکاک فرساینده جلوگیری می شود]۱۲[.
تجربه چندساله تهران در ایجاد سازوکارهای مشارکت محله ای، به ویژه شورایاری های محلات و سراهای محله، یک تجربه نهادی مهم برای 
طراحی الگوی حکمرانی محله محور و فعالیت گروه های جهادی به شمار می رود. هدف اولیه این سازوکارها آن بود که بخشی از ظرفیت های 
مادی و اجتماعی محلات در اداره امور شهر به کار گرفته شود و میان مدیریت شهری و ساکنان محلات رابطه ای نزدیک تر و مشارکتی تر شکل 
گیرد. در این الگو، شورایاری ها عمدتاًً نقش مشورتی، شناسایی مسائل، مطالبه گری و نظارت محلی را برعهده داشتند و سرای محله به عنوان 
بستر اجرایی و اجتماعی فعالیت های محله‌ای طراحی شد. حتی در دستورالعمل مشارکت های اجتماعی محلات تهران، افزایش مشارکت 
مردم، تقویت اعتماد میان شهرداری و ساکنان، انطباق برنامه های شهری با مطالبات محلی و استفاده از ظرفیت های محله ای به عنوان اهداف 

اصلی تصریح شده بود.
این تجربه، در کنار دستاوردهای خود، محدودیت های مهمی نیز داشت. ازیک سو، ایجاد زیرساخت فیزیکی و سازمانی برای مشارکت محله ای، 
امکان شکل گیری شبکه هایی از فعالان محلی و ارائه برخی خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و رفاهی را فراهم کرد. ازسوی دیگر، فاصله 
میان »مشارکت در اداره محله« و »اختیار واقعی برای تصمیم‌گیری«، وابستگی قابل توجه به ساختار شهرداری، ابهام در تقسیم کار میان 
شورایاری، مدیریت محله و شهرداری و در برخی موارد غلبه ملاحظات فردی و شبکه ای بر منطق مشارکت عمومی، موجب شد ظرفیت این 
نهادها به طور کامل بالفعل نشود. در مورد سراهای محله نیز نقدهایی درباره فاصله گرفتن برخی سراها از هدف اولیه محله محوری، صوری 
شدن برخی کارگروه ها و خانه های محله و تداخل نقش میان مدیران، شورایاران و بخش های مختلف مدیریت شهری مطرح شده است. تجربه 
شورایاری ها نیز نشان داد که ایجاد یک نهاد مشارکتی، بدون تعیین دقیق جایگاه حقوقی، حدود اختیار، رابطه آن با ساختار رسمی مدیریت 
شهری و سازوکار پاسخگویی، الزاماًً به تمرکززدایی مؤثر و مشارکت معنادار منجر نمی شود. سرانجام نیز فعالیت شورایاری های تهران با 

چالش های حقوقی مواجه شده و ادامه آن به شکل پیشین متوقف شد.
مهم ترین درس این تجربه برای گروه های جهادی آن است که نباید گروه جهادی را صرفاًً به عنوان یک نیروی اجرایی جدید در کنار ساختارهای 
موجود تعریف کرد. خطای سیاستی آن خواهد بود که گروه های جهادی نیز به سرنوشت برخی ساختارهای پیشین دچار شوند؛ یعنی برای 
آنها مکان، بودجه و مأموریت تعریف شود، اما اختیار واقعی، اطلاعات و سازوکار مشارکت شهروندان در اختیارشان قرار نگیرد. در الگوی 
پیشنهادی این گزارش، می توان از تجربه سراهای محله به عنوان »زیرساخت اجتماعی و فیزیکی موجود« و از تجربه شورایاری ها به عنوان 
»تجربه مشارکت، شناسایی مسئله و نظارت محلی« استفاده کرده، اما این دو را با نقش جدید گروه های جهادی بازآرایی کرد. به این معنا که 
گروه های جهادی باید در شبکه ای متشکل از مسجد، سرای محله، گروه های داوطلب، خیریه ها، مدارس، کسب وکارهای محلی و نمایندگان 

ساکنان محله فعالیت کنند، نه اینکه خود به یک ساختار موازی و جدید تبدیل شوند.
الف( مانع زدایی از طریق طراحی کریدورهای سبز اداری

یکی از مهم ترین درس های دفاع مقدس سوم آن بود که بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود منابع یا نیروی انسانی نبود، بلکه از کندی 
فرایندهای اداری ناشی می شد. در موارد متعدد، گروه های جهادی برای انجام اقدام هایی که فوریت حیاتی داشت -از آواربرداری و اسکان 
اضطراری گرفته تا توزیع تجهیزات و خدمات عمومی- ناچار بودند روزها و گاه هفته ها در انتظار مجوزها، مکاتبات اداری و هماهنگی های بین 

دستگاهی باقی بمانند.
ادامه این وضعیت با منطق حکمرانی مردم محور ناسازگار است. نمی توان از مردم انتظار داشت مسئولیت حل مسائل عمومی را برعهده بگیرند، 
اما هم‌زمان آنها را در پیچ‌وخم های دیوان سالاری گرفتار کرد. ازاین‌رو، ضروری است »کریدورهای سبز اداری« برای فعالیت های مردمی 

1. Regulator
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طراحی شود. منظور از کریدور سبز، مجموعه ای از فرایندهای تسهیل شده، اختیارات تفویض  شده و مجوزهای از پیش تعریف  شده است که 
به گروه های جهادی و نهادهای محلی اجازه می دهد بدون مواجهه با موانع غیرضروری، فعالیت های خود را پیش ببرند.

اهمیت این اقدام صرفاًً در افزایش سرعت عملیات نیست. طراحی چنین سازوکاری پیام مهم تری نیز دارد: دولت به مردم اعتماد کرده و آنان 
را به عنوان شریک حکمرانی به رسمیت می شناسد. این تغییر نگرش می تواند زمینه ساز شکل گیری اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت 

باشد؛ اعتمادی که یکی از مهم ترین پیش نیازهای حکمرانی مشارکتی محسوب می شود.
در سطح عملیاتی نیز می توان در استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری‌ها »پنجره واحد خدمات گروه های جهادی« ایجاد کرد تا تمامی امور 
مربوط به صدور مجوزها، هماهنگی ها و دسترسی به امکانات عمومی از طریق یک مرجع مشخص انجام شود. چنین اقدامی علاوه بر کاهش 

هزینه های مبادله، زمینه فساد، اعمال سلیقه و وابستگی به روابط شخصی را نیز کاهش خواهد داد.
ب( داده و اطلاعات؛ زیرساخت نظارت، مطالبه گری و تصمیم سازی محلی

حکمرانی مردم محور بدون دسترسی مردم به اطلاعات، مفهومی تهی خواهد بود. یکی از دلایل اصلی محدود ماندن نقش گروه های جهادی 
به ساحت اجرا، آن است که اطلاعات مورد نیاز برای ورود به عرصه نظارت، مطالبه گری و تصمیم سازی در اختیار آنها قرار ندارد. در بسیاری 
از موارد، حتی فعال ترین کنشگران محلی نیز از میزان بودجه اختصاص یافته به محله، وضعیت پروژه های عمرانی، شاخص های آسیب های 

اجتماعی یا اولویت های توسعه ای منطقه خود اطلاعی ندارند.
در چنین شرایطی، مشارکت مردمی ناگزیر به سطح اقدام های اجرایی محدود می شود. شهروندان می توانند خیابانی را پاک سازی یا در بازسازی 
خانه ای مشارکت کرده، اما نمی توانند درباره اولویت های توسعه محله اظهارنظر کنند؛ زیرا اطلاعات لازم برای این کار را در اختیار ندارند. به 

همین دلیل، شفافیت اطلاعاتی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی محله محور مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد این گزارش ایجاد »سامانه های داده باز محله‌ای« است که اطلاعات مرتبط با بودجه ها، پروژه های عمرانی، سرانه های خدماتی، 
آسیب های اجتماعی، وضعیت زیرساخت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی را در اختیار مردم قرار دهد. چنین سامانه هایی دو پیامد مهم خواهند 
داشت. نخست آنکه زمینه نظارت اجتماعی بر عملکرد نهادهای عمومی را فراهم می کنند و دوم آنکه امکان تصمیم سازی مبتنی بر شواهد را 

برای گروه های جهادی و نهادهای محلی به وجود می آورند.
تجربه جهانی در مدیریت بحران های کلان )نظیر عملکرد انجمن های محله ای پس از زلزله ۲۰۱۱ توهوکو در ژاپن( نشان می دهد که هرچه 

اطلاعات عمومی شفاف تر باشد، مطالبه گری از حالت احساسی به مشارکت مسئله محور تبدیل می شود]۱۵[. 
بااین حال، اتخاذ یک رویکرد واقع‌بینانه در سیاستگذاری اجتماعی ایجاب می کند که از نگاه رمانتیک و غیرانتقادی به شبکه های مردمی 
پرهیز شود. ادبیات توسعه مشارکتی نشان می دهد که تمرکززدایی و تفویض منابع به سطح محله، همواره با خطر نهفته »تسخیر محلی« یا 
تسلط نخبگان و گروه های خاص مواجه است]۱۳[. اگر گروه های جهادی به منابع مالی نهادهای عمومی و مزایای اداری )نظیر کریدورهای 
سبز اداری( دسترسی پیدا کنند، اما در حصار شفافیت داده ها قرار نگیرند، این خطر جدی وجود دارد که خود به کانون های جدید رانت جویی، 
شخص محوری و بازتولید انحصار در مقیاس خرد تبدیل شوند]۱۴[. در غیاب سامانه های داده باز و تقارن اطلاعاتی، گروه های جهادی مستقر 
ممکن است به طور ناخواسته صداهای حاشیه‌ای تر محله را نادیده گرفته و صرفاًً به پیمانکاران محلی دولت بدل شوند. بنابراین، سازوکار 
شفافیت اطلاعاتی در این الگو یک شمشیر دولبه بوده؛ این زیرساخت نه تنها ابزاری برای نظارت مردم بر دولت است، بلکه شرط التزامی و 

ضروری برای نظارت پذیری و پاسخ گویی خود گروه های جهادی در برابر ساکنان محله محسوب می شود.
ج( آموزش تخصصی؛ حرفه ای سازی کنشگری مردمی

یکی از سوءبرداشت های رایج آن است که مشارکت مردمی صرفاًً به انگیزه و روحیه جهادی نیاز دارد. تجربه های متعدد نشان داده که انگیزه، 
شرط لازم مشارکت است اما شرط کافی نیست. اداره امور عمومی، مدیریت پروژه های اقتصادی، مطالبه گری مؤثر، نظارت بر بودجه ها و حل 

مسائل اجتماعی نیازمند دانش، مهارت و تخصص است.
اگر حکمرانی مردم محور بدون آموزش و توانمندسازی دنبال شود، این خطر وجود دارد که به جای افزایش کارآمدی، با آشفتگی تصمیم گیری، تعارض 
منافع و گسترش رفتارهای پوپولیستی مواجه شویم. ازاین رو، توسعه مشارکت مردمی باید هم زمان با توسعه ظرفیت های تخصصی مردم صورت گیرد.
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بررسی چالش های گروه های 
جهادی در تعامل با نهادهای 

دولتی در مقیاس محله

بر همین اساس، پیشنهاد می شود »مدارس حکمرانی محله« یا »مراکز آموزش کنشگری محلی« در سطح شهرها و مناطق مختلف شکل گیرد. 
این مراکز می توانند آموزش هایی همچون حقوق شهروندی، شیوه های قانونی مطالبه گری، مدیریت مالی تعاونی ها، حل تعارضات اجتماعی، 

مدیریت بحران، برنامه ریزی محلی و مهارت های رهبری اجتماعی را ارائه کنند.
تأکید بر شکل گیری »مدارس حکمرانی محله«، به  هیچ  وجه به معنای تأسیس یک دیوان سالاری جدید، احداث فضاهای کالبدی مجزا، یا 
تحمیل ساختارهای موازی و هزینه‌زا به حاکمیت نیست. در الگوی مطلوب حکمرانی مردم محور، این مدارس ماهیتاًً یک »برنامه آموزشی 

منعطف و شبکه ای« هستند که بر پایه رویکرد توسعه مبتنی بر دارایی های محلی عمل می کنند.
بر این اساس، این دوره های آموزشی باید در بستر زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی موجود در محله، و در رأس آنها »مسجد« به عنوان کانون 
و قلب تپنده سازماندهی اجتماعی، مستقر شوند. علاوه بر مساجد، استفاده از ظرفیت فضاهای بلااستفاده نهادهای عمومی در ساعات غیررسمی 
)نظیر مدارس آموزش و پرورش، پایگاه های بسیج، خانه های محله یا کانون های فرهنگی( می تواند بستر مناسبی برای این شبکه های یادگیری 
باشد. در این معماری نهادی، دولت و حاکمیت صرفاًً نقش تسهیلگر )تأمین محتوای تخصصی و تربیت مربی( را برعهده دارند و میزبانی و 

مدیریت اجرایی این آموزش ها، توسط خود نهادهای مردمی و مساجد انجام می پذیرد تا از تصدی گری دولتی جلوگیری شود.
ثمره این رویکرد، تربیت نسل جدیدی از کنشگران محلی خواهد بود که نه تنها انگیزه خدمت دارند، بلکه از دانش و توان لازم برای مشارکت 
در تصمیم گیری های عمومی نیز برخوردارند. در چنین شرایطی، گروه های جهادی از مجموعه هایی صرفاًً عملیاتی به نهادهایی حرفه ای برای 

مشارکت در حکمرانی محلی تبدیل خواهند شد.
د( تأمین مالی تلفیقی؛ اهرم سازی منابع بدون ایجاد وابستگی

یکی از مهم ترین موانع حکمرانی مردم محور، وابستگی شدید فعالیت های محلی به منابع دولتی است. هرگاه تمام منابع ازسوی دولت تأمین 
شود، استقلال نهادهای مردمی تضعیف شده و به تدریج رابطه ای کارفرما-پیمانکار میان دولت و گروه های جهادی شکل می گیرد. درنتیجه، 

نهادهای مردمی به جای نمایندگی جامعه، به مجریان برنامه های دولت تبدیل می شوند.
در مقابل، اگر تمام بار مالی بر دوش مردم گذاشته شود، بسیاری از محلات و مناطق کم برخوردار از چرخه توسعه خارج خواهند شد. بنابراین 

راه حل مطلوب، نه وابستگی کامل به دولت و نه رهاسازی کامل مردم، بلکه طراحی الگوهای تأمین مالی تلفیقی است.
در این الگو، مردم، خیرین، گروه های جهادی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی هر یک سهم مشخصی در تأمین منابع پروژه ها خواهند 
داشت. مشارکت مالی مردم موجب افزایش حس مالکیت، مسئولیت پذیری و نظارت اجتماعی می شود و در مقابل، حمایت دولت امکان اجرای 

پروژه های بزرگ تر و کاهش نابرابری میان محلات را فراهم می کند.
در پروژه های اقتصادی، حمایت دولت باید عمدتاًً در قالب تسهیلات ارزان قیمت، ضمانت نامه های اعتباری، مشوق های مالیاتی و حمایت های 
زیرساختی صورت گیرد تا منطق کارآفرینی و پایداری اقتصادی حفظ شود. اما در حوزه های اجتماعی و فرهنگی که بازده اقتصادی مستقیمی 
ندارند و منافع آنها در قالب سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی بروز پیدا می کند، استفاده از کمک های 

بلاعوض، صندوق های حمایتی و قراردادهای مبتنی بر عملکرد کاملاًً ضروری است.
مزیت راهبردی این الگو آن است که هم استقلال نهادهای مردمی را حفظ می کند و هم امکان هدایت منابع عمومی به سمت اهداف کلان 
توسعه را فراهم می سازد. به بیان دیگر، تأمین مالی تلفیقی می تواند شکاف میان »چابکی جامعه« و »ظرفیت مالی دولت« را پر کرده و یکی از 

مهم ترین موانع گذار به حکمرانی محله محور را برطرف کند.
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جدول 6. پیشنهاد توصیه های سیاستی

8. جمع بندی و نتیجه گیری

تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد که جامعه ایران از ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت سازمان یافته در حل مسائل عمومی برخوردار است. 
حضور گسترده گروه های جهادی، مساجد، هیئت های مذهبی و شبکه های داوطلبانه در مدیریت پیامدهای جنگ، بیانگر آن است که ظرفیت 

حکمرانی کشور صرفاًً در ساختارهای رسمی اداری متمرکز نیست، بلکه بخش مهمی از آن در متن جامعه و در مقیاس محله قرار دارد.
بااین حال، تجربه مذکور نشان داد که بهره گیری از این ظرفیت ها نیازمند بازطراحی روابط میان دولت و نهادهای مردمی است. مسئله اصلی، 
جایگزین کردن دولت با گروه های جهادی نیست، بلکه ایجاد الگویی از حکمرانی است که در آن دولت نقش سیاستگذار، تنظیم گر و تسهیلگر را 
ایفا کند و نهادهای مردمی نیز در کنار نقش اجرایی، در شناسایی مسائل، تصمیم سازی، نظارت و پیگیری مطالبات محلی مشارکت داشته باشند.

بر همین اساس، گذار به حکمرانی مردم محور مستلزم مجموعه ای از اصلاحات نهادی است؛ مانند کاهش موانع اداری، طراحی سازوکارهای 
پایدار همکاری میان دستگاه های اجرایی و گروه های جهادی، توسعه زیرساخت های داده باز، توانمندسازی کنشگران محلی و ایجاد الگوهای 
تأمین مالی تلفیقی. این اصلاحات باید با تقویت جایگاه محله به عنوان نزدیک ترین سطح حکمرانی به شهروندان همراه شود؛ سطحی که در 

آن شناخت مسائل، اعتماد اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و پاسخگویی عمومی بیش از هر مقیاس دیگری امکان تحقق دارد.
محله، واحد پایه حکمرانی مشارکتی است؛ جایی که سرمایه اجتماعی به سازمان اجتماعی تبدیل شده، ظرفیت های مردمی به صورت نهادمند 
به کار گرفته می شوند و تعامل دولت و جامعه از رابطه ای سلسله مراتبی به رابطه ای مشارکتی ارتقا می یابد. تجربه دفاع مقدس سوم نشان داد 
که این ظرفیت در جامعه ایران وجود دارد؛ گام بعدی، تبدیل این تجربه موقت به سازوکارهای پایدار حکمرانی است. بر پایه یافته های این 

گزارش، پنج اولویت سیاستی برای تحقق این گذار در جدول ۶ بیان شده است.
گروه های جهادی، با عبور از چالش های دیوان سالاری و با مسلح شدن به چهار سازوکار )مانع زدایی، داده های شفاف، آموزش و تأمین مالی 
تلفیقی(، قادر خواهند بود انرژی عظیم و متراکم تجمعات مردمی را در کالبد نهادهای خرد و پایدار در محلات تزریق کنند. تنها در این صورت 

است که می توانیم ادعا کنیم از یک سیستم دیوان سالاری شکننده، به یک ساختار »حکمرانی مردم محور تاب آور« گذار کرده ایم.
در نهایت، باید تأکید کرد که دستاورد راهبردی تجربه دفاع مقدس سوم، اثبات کارآمدی ایده »محله به عنوان سلول بنیادین حکمرانی« 
بود. اگر نظام دیوان سالاری کشور نتواند این انرژی عظیم آزاد شده را از طریق سازوکارهای حقوقی شفاف و تسهیلگر )نظیر سامانه های 
داده باز و چارچوب های تأمین مالی تلفیقی( نهادینه کند، این سرمایه اجتماعی به مرور زمان دچار فرسایش شده و خطر »تسخیر محلی« یا 
بازتولید رانت افزایش می یابد. گذار قطعی از »مشارکت مقطعی و واکنشی« به »مشارکت ساختارمند و نهادینه«، در گرو تغییر نقش دولت از 
یک »متصدی انحصاری« به یک »تنظیم گر توانمندساز« است تا گروه های جهادی بتوانند از حاشیه اجرایی بحران ها، به شرکای راهبردی 

حاکمیت در فرایند توسعه پایدار تبدیل شوند.
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با تکیه بر تجربه دفاع مقدس سوم، الگوی گذار از حکمرانی بوروکراتیک به حکمرانی مردم محور در مقیاس محله، با چهار 
سازوکار »مانع زدایی اداری«، »شفافیت«، »توانمندسازی کنشگران محلی« و »تأمین مالی تلفیقی« امکان پذیر است.
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